
 
  
  
  
  
  
  
  

  در زبان فارسي توالي بندهاي قيدي
  

  مهندمحمد راسخدكتر 
  همدان ايشناسي دانشگاه بوعلي سينزبان استاد

  ٭رقيه سليميان
  همدان يكارشناس ارشد زبانشناسي دانشگاه بوعلي سينا

  
  

 چكيده

، با عـواملي چـون معنـا، كـلام    ة آن رابط، به بررسي توالي بندهاي قيديضمن در پژوهش حاضر 
جمله حاوي بند قيدي گردآوري  1343اي با  بدين منظور پيكره. ايم وزن و تصويرگونگي پرداخته

با . استاي و حالت  ايم كه شامل شش نوع بند قيدي زمان، شرطي، سببي، منظوري، نتيجه كرده
يابيم كه بندهاي قيدي در فارسي در دو جايگـاه آغـازي و پايـاني     درمي فاده از تحليل آمارياست

و همچنين از چهار عامل  به قرار گرفتن در جايگاه آغازي است  نهاشوند و گرايش غالب آ واقع مي
در تـوالي انـواع   سـزايي  بثير أعامل معنا ت. ر استثؤسه عامل در تعيين توالي اين بندها م ،شدهياد

 .تاس ـجايگاه بنـدهاي قيـدي   و عامل كلام نيز عامل بسيار مهمي در تعيين  ردبندهاي قيدي دا
عـاملي   تصـويرگونگي  ، امـا اين توالي نداردوزن به عنوان عاملي شناخته شد كه نقشي در تعيين 

  . استويژه بندهاي آغازي تعيين جايگاه اين گونه بندها، بهمهم در 
  

  جايگاه آغازي، جايگاه پاياني، وزن، تصويرگونگي :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
و  وندش ـ مـي جمله بندهاي پيروي هستند كه در جملات مركـب ظـاهر   بندهاي قيدي از
ه، چـون، اگـر،   كه، تا، كزيرا، وقتي«نند بندها با كلمات ربطي ما اين. ندا توصيفگر بند پايه

و نظـاير آن   3شـرطي  2،عليّ 1،ر ارتباط زمانيگروند و بيانبه كار مي» درنتيجه و نظاير آن
  :هاي زير مانند مثال هستند؛) يا دو بند(ميان دو فعل 

  .در رو قفل كن] كه برينقبل از اي. [الف )1         
  .بخشمت مي] يچون راستش رو گفت. [ب              

بنـد  : جملـه شـوند؛ از هاي مختلفي تقسيم ميبندهاي قيدي از حيث معنايي به گروه     
  :هاي زيرمانند مثال. و غيره 4قيدي شرطي، زمان، سببي، منظوري

  :گيردمعمولاً پيش از بند پايه قرار مي بند شرطي
  ).226: 1378ماهوتيان، ( گفت بهت مي] دونستم اگه اسمشو مي[ )2         

توانـد در جايگـاه    گيرد، اما گاهي نيـز مـي   در جايگاه پيشين قرار مي معمولاً نبند زما    
  :پسين قرار گيرد

  .سراغ پليس رفت] تر شد پس از اينكه كمي آرام[. الف )3         
  ].قبل از اينكه بري[ در رو قفل كن. ب              

  :گيرد ن قرار ميدر جايگاه پسي نيز معمولاًبند سببي     
  ].ستا چون كه در بيرون گرگ ناپاكي[بيرون نياييد) 4         

  :شود در جايگاه پسين ظاهر ميهم معمولاً بند منظوري     
  ].تا تكليف شما را روشن كنم[ام من آمده) 5         

  :گيرد در جايگاه پسين قرار مي ايبند نتيجههمچنين     
  ].دادند بنابراين آن را تراشيده و صيقل مي[گي خرد كردن سنگ آسان نبود در دورة نوسن) 6         
  

مراتب توالي پنج نوع معمول از بندهاي قيدي را به صورت زير  سلسله )2001( 5ديسل     
  :دهد نمايش مي

                                                 
1. temporal  
2. causal 
3. conditional 
4. purpose 
5. Diessel 
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  اي نتيجه/ منظوري                سببي                        شرطي            زمان          
  
  )پس از بند پايه(جايگاه پاياني                          )پيش از بند پايه(جايگاه آغازي       

                                                   
  )2005 ،ديسل(مراتب توالي بندهاي قيدي  سلسله  - 1 نمودار

       
عنـي بـه سـمت    ي(كنـيم   هاي ديسل هرچه به سمت راست حركت مـي براساس يافته    

بـه  شود و هرچه گرفتن در جايگاه آغازي بيشتر ميگرايش بندها به قرار ،)ندهاي شرطيب
. يابـد  ها به قرار گرفتن در جايگاه پاياني افزايش ميگرايش آن ،كنيم سمت چپ حركت مي

ديسل در مطالعات خود، به بررسي عوامل مؤثر در تعيين جايگاه اين بندها پرداختـه و از  
معنا، كلام، پـردازش، وزن و تصـويرگونگي بـه عنـوان عوامـل مـؤثر در تـوالي         پنج عاملِ

  .است بندهاي قيدي ياد كرده
توالي بندهاي قيدي تا حدود بسياري به جايگاه كلمـات ربـط قيـدي مـرتبط اسـت؛           
بنـد   ،)نگليسـي مانند زبـان ا (ربط در آغاز بند قيدي واقع شود  ةكه اگر كلم صورت بدين

ربط در پايان بنـد   ةدو جايگاه آغازي و پاياني ظاهر شود، اما اگر كلمتواند در هر قيدي مي
آيـا  . شـود  بند قيدي غالباً در جايگاه آغازي ظاهر مي ،)مانند زبان ژاپني(قيدي واقع شود 

  هـاي   پايـان دارد يـا رفتـاري شـبيه بـه زبـان      هاي فعـل زبان فارسي رفتاري شبيه به زبان
پايـان دارد كـه   هـاي فعـل  است كه زبان فارسي رفتاري شبيه به زبانآغاز؟ پاسخ اين فعل
  :زيرهاي د؛ مانند نمونهندو توالي را دارهر

  )بند زمان(          .غذا خورديم] ها رفتند كه همه ميهمانبعد از اين. [الف )7        
  )بند شرطي(                                 .روم من هم مي] اگر تو بيايي. [ب            

  )اي بند نتيجه( ].بنابراين بياييد شادي كنيم[خواهيم خوشحال و راضي باشم  همة ما مي. ج            
  )بند منظوري(               ].شمشير را بپذيرد ةتا ضرب[سرش را خم كرد . د            

    ].دستي رفته بوده مسافرت دورن از ابتداي جواني بچو[من هرگز او را نديده بودم . ه            
  )بند سببي(                                                                                   

خواهيم ببينيم بسامد كدام توالي در زبان فارسي بيشتر است، و آيـا انـواع   در ادامه مي    
ر؟ با اينكه در مباحث دستور زبـان  كنند يا خيبندهاي قيدي در اين زمينه با هم فرق مي

، اما در مورد تـوالي آنهـا بحـث مشخصـي      فارسي به بندهاي قيدي و انواع آن اشاره شده
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هاي كلامي،  علاوه بر تأثير معناي بندهاي قيدي بر توالي آنها، ويژگي. است صورت نگرفته
 ةجمل ـ 1343هاي طبيعـي،  براي داشتن داده. تصويرگونگي نيز بررسي خواهد شد وزن و

تلويزيـوني و   ةهـاي زنـد   شـامل برنامـه  (گفتـاري   ةمركبّ حـاوي بنـد قيـدي را از پيكـر    
  . ايمتحليل كرده) هاي زبان فارسي برگرفته از پايگاه داده(نوشتاري  ةو پيكر) ها مصاحبه

  
 هاي بندهاي قيدي ويژگي - 2

بندهاي موصـولي   ،رديگ دو نوعِ. بندهاي قيدي يكي از انواع بندهاي پيرو در زبان هستند
اي را فـراهم  زمينـه  پـيش و بندهاي پيرو اطلاعات مفروض طور كلي به. و متممي هستند

امـا بنـدهاي پايـه    ، )1988 3،و متيسـن و تامسـون   1987 2،تامپسـون  ؛1989 1،تـاملين ( كننـد مي
بر اين، علاوه  ).1988 6،، لمن1984 5،يمن و تامپسوناه( در خود دارندرا  4كانونينو و اطلاعات 

ندارنـد؛   8مستقلي هستند، اما بنـدهاي پيـرو نيـروي فرابيـاني     7هايبندهاي پايه كارگفت
   .هستنددهند و تنها بيانگر يك وضعيت  بدين معنا كه عمل خاصي انجام نمي

 9جملـه  هايي هستند كه به عنوان توصيفگرهاي قيدي يـا قيـد   ، افزودهي قيديبندها     
هـا اجبـاري نيسـتند،     از آنجـا كـه افـزوده    و )171 :1985 10،امسونتو لانگاكر (كنند  عمل مي

  . توانند حذف شوند بنابراين مي
 سـه شـيوه  هـاي مختلـف بـا اسـتفاده از     كه زبـان  استعنوان كرده) 1985( تامسون      
و  12هاي فعلي خـاص صورت 11،تكواژهاي پيروساز :توانند بندهاي قيدي را نشان دهند مي

 ةبرد، در اين بخش به دو شـيو نخست بهره مي ةزبان فارسي از شيوچون  13.توالي كلمات

                                                 
1. Tomlin 
2. Thompson 
3. Mattiessen & Thompson 
4. foreground 
5. Haiman & Thompson 
6. Lehmann 
7. speech acts 
8. illocutionary  force 
9. ad-sentential 
10. Longacre & Thompson  
11. subordinating morphemes  
12. special verb forms 
13. word order  
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تكواژهـاي   يكـي  :وجود دارد) قيدي( تكواژ پيروسازطور كلي دو نوع به. پردازيمديگر نمي
 »كـه «و در فارسي مانند  »as« و» to«در انگليسي مانند (دستوري بدون معناي واژگاني 

گونـه  ايـن ). »اگر« و »زيرا«مانند (اي واژگاني تكواژهاي دستوري با معن ديگري و )»تا«و 
دو جايگـاه ابتـدا و انتهـاي بنـد     توانند در هـر  كلمات ربط قيدي مي تكواژهاي پيروساز يا

ابتـداي بنـد    دارند كـه در  گرايشگونه تكواژها  آغاز اينهاي فعلدر زبان. قيدي قرارگيرند
تامسـون و ديگـران    .گيرنـد  ميبند قرارپايان در پايان هاي فعلو در زبان گيرندقرارقيدي 

  :انددهكربه دو گروه تقسيم نيز بندهاي قيدي را براساس تفاوت معنايي  )1985(
گونـه بنـدها    اين. دندرجايگزين گ) قيد(كلمه با يك توانند  بندهاي قيدي كه مي )الف

  :هستندشامل سه بند قيدي زمان، مكان و حالت 
  .برادرم آمد] ردم كهخو داشتم غذا مي[ )8          

را  »ديـروز «تـوان قيـد    ، مـي »خـوردم كـه   داشتم غذا مي« جاي صورت ، به8 در مثال    
  .جايگزين كرد

اي جـايگزين گردنـد و شـامل بنـدهاي     توانند توسط كلمه بندهاي قيدي كه نمي) ب
  :؛ مانند مثال زيرهستنداي و ساير بندهاي قيدي شرطي، منظوري، سببي، نتيجه

  .]تا آب بخورم[ بيدار شدم )9          
                   

  هاي مختلبندهاي قيدي در زبان شناختيردهتوزيع  - 3
هـا در جايگـاه   بندهاي قيدي در حدود نيمي از زبـان دهد شناسي نشان ميمطالعات رده

اقـع  نيم ديگر در هر دو جايگاه آغازي و پاياني ودر گرفته و  قرار) پيش از بند پايه(آغازي 
 1،هـركس ( بنابراين وقوع بندهاي قيدي در جايگاه آغـازي كـاملاً متـداول اسـت    . شوند مي

هـا در تـوالي بنـدهاي قيـدي و پايـه      كه زبـان  نشان داد )2001( ليسد .)273- 780 :1989
گونـه ترسـيم   هـاي مختلـف را بـدين   تـوزيعي در ميـان زبـان    ةوي شش طبق. ندا متفاوت

  :كند مي

                                                 
1. Hercus 
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هميشـه  ) تقريبـاً (بندهاي قيدي  1:گروه فعلي سخت /جمله - د قيديبن هايزبان - 1     
  2.گيرند؛ مانند زبان لزگيفعل قرار مي يا پيش از بند پايه

بندهاي قيدي غالباً پيش از بند پايه  3:گروه فعلي نرم /جمله - بند قيدي هايزبان - 2     
نيـز واقـع شـوند؛    ) ز بند پايـه پس ا( يتوانند در جايگاه پايان گيرند، اما مي مي يا فعل قرار

  .مانند زبان تركي
بنـد قيـدي    - گـروه فعلـي   /گـروه فعلـي و جملـه    /جملـه  - هاي بنـد قيـدي  زبان - 3     

گيرنـد؛   بندهاي قيدي پيش از بند پايه و پس از بند پايه يا فعـل قـرار مـي    4:پذير انعطاف
  .مانند زبان عبري نو

 5:بند قيدي آميختـه  - گروه فعلي /لي و جملهگروه فع /جمله - بند قيدي هايزبان - 4     
ها بندهاي قيدي پـيش از بنـد پايـه و پـس از بنـد پايـه يـا فعـل قـرار          گونه زبان در اين

م در ايـن اسـت كـه انـواع خاصـي از      هاي نوع سـو ها با زبانگيرند، اما تفاوت اين زبان مي
ي ديگـر نيـز هميشـه    گيرند و انواع خاص ـ بندهاي قيدي هميشه پيش از بند پايه قرار مي

  6.شوند؛ مانند زبان بابونگو از بند پايه واقع ميپس 
بندهاي قيدي عموماً پس از بند پايـه  : بند قيدي نرم - گروه فعلي /جمله هايزبان - 5     

   7.گيرند؛ مانند زبان آرابانا وانك كانگورو يا فعل قرار مي
هميشـه  ) تقريبـاً (دهاي قيـدي  بن ـ: بند قيدي سخت - گروه فعلي /جمله هايزبان - 6     

  .)است مثالي از اين نوع يافت نشده(گيرند  پس از بند پايه يا فعل قرار مي
 چهـل مرز بين اين شش طبقه را قابل تغيير و پيوستاري دانسته و هر يـك از   ديسل     

لازم به ذكر اسـت كـه    .دهد خود را در يكي از اين شش طبقه قرار مي ةزبان مورد مطالع
بند  - گروه فعلي /گروه فعلي و جمله /جمله -  قيدي سوم، يعني بند ةفارسي در طبقزبان 

  .است پذير قرار گرفتهقيدي انعطاف

                                                 
1. rigid 
2. Lezgian 
3. non-rigid 
4. flexible 
5. mixed 
6. Babungo 
7. Arabana Wangkangurru 
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ن بندهاي قيـدي در جايگـاه آغـازي قـرار     آهايي كه در ل تمام زبانيسدر مطالعات د     
لي را دارا باشـند  دو تواهايي كه هربوده و زبان) مانند ژاپني(پايان هاي فعلزبان ،گيرد مي

پايـان  فعـل هستند كه اركان اصلي جملات آنها چهار زبان . ندغازآهاي فعلمربوط به زبان
زبـان  . شـوند  دو جايگاه آغـازي و پايـاني ظـاهر مـي    بندهاي قيدي عموماً در هر است؛ اما
را در تـوالي بنـدهاي   ) كلمات ربط قيـدي ( ها نشانه ديسل .هاستيكي از اين زبانفارسي 

بنـدهاي قيـدي   كـه  پايـان  هـاي فعـل  كه در زبان صورت بدين ؛داند ي و پايه مؤثر ميقيد
ها در انتهاي بند قيدي ظاهر نشانه ،مركب قرار گيرند ةتمايل دارند در جايگاه آغازي جمل

هـا در  نشـانه  ،پايـان هاي فعـل آغاز و تعداد كمي از زبانهاي فعلشوند و در تمام زبان مي
  . گيرند يدي قرار ميابتداي بند ق

   
  توالي انواع بندهاي قيدي در فارسي - 4

) ب10مثال (و ناخودايستا ) الف10 مثال( رسي بندهاي قيدي از نوع خودايستادر زبان فا
   :رود بدون زمان به كار مي داراي زمان و فعلِ يعني در آنها به ترتيب فعلِ هستند؛

 ].پس تصميمش باشه با تو[ تونم تصميم بگيرممن نمي. الف )10         

  .ها آب بده به گل] ريوقتي داري مي. [ب               

 - اسـت ترين نـوع بنـد قيـدي    كه معمول- پژوهش حاضر بر بندهاي قيدي خودايستا 
 اي بـالغ بـر  به منظور بررسي توالي بندهاي قيدي در زبـان فارسـي پيكـره   . متمركز است

ل متون گفتاري و نوشتاري گـردآوري كـرديم   مركب داراي بند قيدي، شام ةجمل 1343
هاي زبان فارسي موجود در پژوهشگاه  نوشتاري آن عموماً برگرفته از پايگاه داده ةكه پيكر

اين پيكـره شـامل شـش نـوع بنـد قيـدي زمـان،         .استعلوم انساني و مطالعات فرهنگي 
  :اندتهاي زير از آن دس كه مثال استاي  شرطي، حالت، منظوري، سببي و نتيجه

  )بند زمان(                            .آورد پول مي] وقتي كه به خانه بيايد. [الف )11    
  )بند شرطي(                   .من نيستم] اگر بخواهند مربي خارجي بياورند. [ب              

  )ند حالتب(    ].كه مطمئن نيستم ببخشمشطوري[بدجوري با من تا كرد . ج              
  )بند منظوري(                          ].تا برود آمريكا[خواند  ها انگليسي مي شب. د              
  ]هاستچون اكنون سرشار از شگفتي[كنند  جويان در اكنون زندگي ميجنگ. ه              

  )بند سببي(                                                                                           
  )اي بند نتيجه(                         ].پس بهم دروغ نگو[شناسم  من تو رو مي. ي              
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زبـان فارسـي   كنيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه بندهاي قيـدي در  در ابتدا سعي مي     
داراي بنـد   ةجمل 1343از مجموع . شوند واقع مي )آغازي يا پاياني(غالباً در چه جايگاهي 

تـوان   پـس مـي   انـد؛ بند قيدي، پايـاني  549و تعداد  قيدي، آغازي بند 750، تعداد قيدي
. دهند گفت كه بندهاي قيدي در زبان فارسي غالباً جايگاه آغازي را به خود اختصاص مي

  :اندهايي از بندهاي قيدي آغازي و پاياني هاي زير، نمونه مثال
 ].برم اتاقش پس مي[ترسم گشنش باشه  مي. لفا )12     

  .زد نفس مي نفس] زد حرف كه مي. [ب           
  .است ها فنر قرار گرفتهكه گويي بين آن] اندهاي آن طوري به هم متصل مولكول. [ج           

  ].تا به اين جا برسم[ام را دادم تمام زندگي. د           
  .براي اين ساز اهميت زيادي قائل بود] ري در تار بودچون تخصص وزي. [ه           

: 2011( ديسل ةهاي مورد مطالع بندهاي شرطي و زمان در زبان فارسي، همچون زبان     
هـاي آميختـه كـه بنـدهاي      گيرند و در مقايسه با زبـان  غالباً در آغاز جمله قرار مي ،)445

سببي را همچون زبـان  ن فارسي بندهاي زبا ،دهند سببي را تنها در جايگاه پاياني قرار مي
بنـدهاي  . دهد كه جايگاه پايـاني آن نسـبتاً ارجـح اسـت     دو جايگاه قرار مي آلماني در هر

هـاي   هـاي آميختـه و تعـدادي از زبـان     اي در زبان فارسي نيز همچون سـاير زبـان   نتيجه
هاي  يك از زبان چلازم به ذكر است كه در هي .گيرند پذير در جايگاه پاياني قرار ميانعطاف

اي آغازي ديده نشده و در زبان آلماني نيـز   ديسل، بند منظوري و بند نتيجه ةمورد مطالع
بندهاي منظـوري در زبـان فارسـي نيـز     . است اي براي بند منظوري يافت نشدههيچ داده

نيز توزيع فراوانـي متغيـر آغـازي و     2 نمودار. دهند جايگاه پاياني را به خود اختصاص مي
طـور كـه در ايـن نمـودار مشـاهده       همـان . دهد ياني را در انواع بندهاي قيدي نشان ميپا

انـد كـه شـامل بنـد     شود، تعدادي از اين بندها غالبـاً در جايگـاه پايـاني قـرار گرفتـه      مي
هـيچ بنـد آغـازي ديـده      ،اي و در رابطه بـا بنـد نتيجـه    استاي  منظوري، سببي و نتيجه

  .شود نمي
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  ع فراواني متغير آغازي و پاياني در انواع بندهاي قيديتوزي  - 2نمودار

  ) f، سببي eاي ، نتيجه d، منظوري c، حالت b ، زمان  aشرطي(
  

    3 نمـودار مراتـب تـوالي بنـدهاي قيـدي را بـه صـورت       توان سلسلهبه اين ترتيب مي
  :نشان داد

  اي نتيجه/ منظوري     ي      حالت                     سبب                شرطي/ زمان          
   

  جايگاه پاياني                                                                   جايگاه آغازي           
  مراتب توالي بندهاي قيدي در زبان فارسي سلسله - 3نمودار

  
 ،)3نمـودار   :2005( ديسل ةمراتب توالي بندهاي قيدي مورد مطالع در مقايسه با سلسله     

دهـد و بنـد    مراتب در زبان فارسي بند زمان را پيش از بند شـرطي قـرار مـي    اين سلسله
  .افزايد مراتب مي حالت را هم به اين سلسله

  
  

 آغازي پاياني
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  توالي بندهاي قيدي ةكنندعوامل تعيين - 5
شود عوامل مؤثر بر اكنون كه توالي بندهاي قيدي در زبان فارسي مشخص شد، سعي مي

معناي بندهاي قيـدي، عامـل   : ند ازا عوامل مورد بررسي عبارت. والي را تعيين كنيماين ت
  . كلامي، عامل وزن و عامل تصويرگونگي

  
  معنا - 1- 5

مـثلاً  . معناي بند قيدي يكي از عواملي است كه در تعيين توالي بندهاي قيدي مؤثر است
بنـد   273شرطي، تعداد  بند 283شود، از مجموع مشاهده مي 2 طور كه در نمودار همان

يعني بند شرطي به طور مشـخص در  . بند شرطي پاياني است 10شرطي آغازي و تعداد 
بند شرطي به دليل معنايي، آغازي بـراي تعبيـر بنـد بعـدي     . گيرد جايگاه آغازي قرار مي

بدين صورت كه  ؛دهد واقع معناي بند شرطي جايگاه آغازي را ترجيح ميدر. شودواقع مي
شـود شـنونده   گيرد و عكس اين حالت باعث مي رط و سپس جواب شرط قرار ميابتدا ش

  :كه آن عبارت فرضي است در حالي ند،بند پايه را عبارتي واقعي تصور ك
  ].اگر درست مصرف كنيم[ در آينده محدوديتي در مصرف برق نخواهيم داشت) 13        

 ،در جايگـاه آغـازي قـرار نگيـرد    گذارد و اگـر   بند شرطي بر واقعيت بند پايه تأثير مي
كه معنا  توان نتيجه گرفت بنابراين مي ؛خوبي ايفا نمايد ممكن است نتواند نقش خود را به

  .هاي شرطي در جايگاه آغازي استعامل مؤثر و مهمي در قرار گرفتن بند
پس بندهاي قيـدي  . بند پاياني هستند 6بند آغازي و  336بند قيدي زمان،  342از      
بندهاي قيدي زمان در مقايسه با . ن نيز گرايش دارند كه در جايگاه آغازي قرار گيرندزما

مركـب قـرار    ةگذارند؛ اما اگر در پايان جمل ـ بندهاي شرطي بر واقعيت بند پايه تأثير نمي
هـايي از بنـدهاي    هاي زيـر نمونـه   مثال. افزايند گيرند، اطلاعات جديدي را به بند پايه مي

  :اندد كه در دو جايگاه آغازي و پاياني قرارگرفتهقيدي زمان هستن
  .شدند ها جمع مي دور بخاري] رسيدند از راه كه مي. [الف )14        

  .تاحدي خيالم راحت شد] وقتي متوجه اين موضوع شدم. [ب               
  ].مان آمدخانه كه يك شب بهتا اين[هار پنج ماهي ادامه داشت قهر و كدورت تا چ. ج                

  ].شابعد هم مادرم رفت پي زندگي[سال به خاطر من با هم زندگي كردند  شش. د                 
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عنـوان  شـود، بنـدهاي زمـان بـه     ج و د مشـاهده مـي   14هاي  طور كه در مثال همان     
عيـت  ها هيچ تأثيري بر واقه آناند و جايگامركب قرار گرفته ةاطلاعات جديد در پايان جمل

فعلي كه به لحاظ مفهومي زودتر به وقـوع   دهندنشان مياين بندها . است بند پايه نداشته
بنابر اين دليـل مفهـومي، عامـل    . گيرد ة مركب قرار ميدر جايگاه آغازي جمل ،پيوندد مي

  .تواند در تعيين توالي بندهاي قيدي زمان نيز تأثيرگذار باشد معنا مي
انـد و عمومـاً بـا كلمـات     نگر وضعيت و حالتي براي بند پايـه بيا ،بندهاي قيدي حالت     

و نظـاير آن بـه كـار     »اي كـه به گونـه «، »به نحوي كه«، »)كه... ( به طوري«ربطي مانند 
  :   هاي زير مانند مثال ؛روند مي

  .انگار دنيا به آخر رسيده] زني كه طوري حرف مي. [الف )15         
      تر را تحت پوشش حمايت طبقات متوسط و پايين] قطعاً برنامه طوري طراحي خواهد شد كه. [ب               

  .قرار دهد                   

بنـد حالـت پايـاني     50بند حالت آغـازي و   83بند حالت در پيكره،  133از مجموع      
شـود   مشاهده نمياي ملاحظه پس ميان تعداد بند حالت آغازي و پاياني تفاوت قابل. است

هرچند كمي گرايش به جايگاه  ؛گيرد دو جايگاه قرار ميند به لحاظ مفهومي در هرو اين ب
به همين دليل شايد عامل معنـايي مشخصـي در تعيـين ايـن تـوالي نقشـي       . آغازي دارد
  .نداشته باشد

را  توان ايـن بنـد   پس مي. استبند پاياني  173بند آغازي و  5بند منظوري،  178از      
بنـد   ةعنـوان انگيـز  از آنجا كه بندهاي منظوري پاياني بـه . بند قيدي پاياني محسوب كرد

پايه نيز به لحاظ معنايي بـدون  گيرند، غالباً پس از بند پايه قرار گرفته و بند  پايه قرار مي
  : هاي زيرشود؛ مانند مثال ها كامل نميآن
  ].كشي كنيمها سر كه به كلاس[بلند شديم . الف )16         

  ].تا او را ببينند[آمدند  مردم از شهرهاي دور مي. ب               

و هـيچ   اند اي پاياني بند نتيجه 208مام شود، ت ملاحظه مي 2طور كه در نمودار  همان     
 )2001(ديسـل   ةهاي مورد مطالع ـ در تمام زبان. شود مشاهده نمي اياي آغازي بند نتيجه

از آنجا كه به لحاظ مفهومي ابتدا عمل و سپس نتيجـة  . است پاياني بوده نيز اين بند غالباً
شود، در جملات مركب نيز اين عامـل معنـايي باعـث قـرار گـرفتن بنـدهاي        آن واقع مي

  .شوداي پس از بند پايه و يا همان عمل مي نتيجه
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د سـببي  بند پاياني هستند؛ يعني بن ـ 146بند آغازي و  53بند سببي،  199 از ميان     
كند كه بندهاي سـببي   عنوان مي) 1993( 1فورد. شود نيز عموماً در جايگاه پاياني واقع مي

د و در ميـان  نشـو  گفتاري هميشه در جايگاه پايـاني واقـع مـي    ةگون در زبان انگليسي در
 )2005( نتايج مشابهي نيز توسط ديسـل . يافت نشد ايدادگان وي هيچ بند سببي آغازي

همچون فورد دريافت كه بندهاي سببي در مكالمات انگليسي هميشـه   وي. به دست آمد
ويژه در آثار علمي پيش از بند پايه  نوشتاري به ةاما در گون ،گيرند پس از بند پايه قرار مي

» زيـرا و چراكـه  «هاي زبان فارسي، بند سببي با كلمات ربط در ميان داده. شوند واقع مي
در هر » )كه... (چون «ا بند سببي با كلمات ربط ام ؛رديدجايگاه پاياني مشاهده گ تنها در

دو جايگاه آغازي و پاياني يافت شد كه از اين ميان غالب بندهاي سببي در جايگاه پاياني 
  .گيرند قرار مي

     بر جوانان است كه در ] باشد م مية تفهيم و تفاهچون زبان فارسي مهمترين وسيل. [الف )17         
  .شناخت اين زبان تلاش نمايند               

  ].دارد چون بلور عطر آن را بهتر نگه مي[چند قطعه بلور خريد . ب               
  ].ي ماستزيرا اعتبار مل[نبايد مخدوش شود المللي ايران  بين ةچهر. ج               

مركـب   ا در جمـلات ام ـ ،گيـرد  علت و سپس معلول قـرار مـي  به لحاظ مفهومي، ابتدا     
گيـرد و ايـن مسـأله     اغلب مواقع علت عمل پس از معلول آن قـرار مـي   ،حاوي بند سببي

  .كننده در توالي بندهاي سببي باشد تواند تنها عامل تعيين نشانگر اين است كه معنا نمي
  
  كلام - 2- 5

بنـدهاي قيـدي آغـازي    . بندهاي آغازي و پاياني نقش كاربردي و كلامي متفـاوتي دارنـد  
اي بـراي اطلاعـات   عنوان پايـه آورند و به ضوعي را براي بندهاي بعدي فراهم ميمو ةزمين

كننـد و   آورنده را ايفا ميكه بندهاي قيدي پاياني يا نقش ياد درحالي ،گيرند بعدي قرار مي
سـخنگويان همچنـين از بنـدهاي قيـدي     . افزاينـد  اطلاعات جديدي را به بند پايه مـي يا 

 ةموضوعي بـراي ادام ـ  ةلاعات در كلام، يعني قرار دادن پايبندي اطآغازي در جهت طبقه
پرسش اين است كه آيا در بندهاي قيدي زبان فارسي عامل كلام . كنند كلام استفاده مي

  .بر توالي بندهاي قيدي مؤثر است يا خير
                                                 
1. Ford  
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و ايـن دو متغيـر را بـا دو     را انتخـاب كـرديم   2و جواب 1بدين منظور دو متغير زمينه     
ها مشخص گرديد كـه  در طي بررسي داده. غازي و پاياني مورد مقايسه قرار داديممتغير آ

متغير زمينه معادل بندهاي قيدي آغازي و متغير جواب نيز معادل بندهاي قيدي پايـاني  
دهي كلام را بر عهـده  به عبارتي در سطح كلام، بندهاي قيدي آغازي نقش سازمان .است
 )الـف و ب  18هاي  مثال(كنند  ا براي بند بعدي فراهم ميموضوعي ر ةو همچنين زمين دارند

و يا اطلاعات جديـدي را بـه    كند ميو بندهاي قيدي پاياني نيز به عنوان يادآورنده عمل 
  :)ج و د 18هاي  مثال(افزايند  بند پايه مي

  .طلبيدند ايزد باران را به ياري مي] شدند زماني كه ابرها پراكنده مي. [الف )18         
  .نگاهش به خيابان افتاد] خواست در را ببندد وقتي كه مي. [ب               
  ].طوري كه اصلاً به ياد مادرش نيست[غرق بازيه . ج               
  ].طوري كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده بود[من هم به روي خودم نياوردم .  د               

كنـد   اي را فراهم ميازي زمان در ابتدا اطلاعات زمينهالف و ب، بند آغ18هاي در مثال     
پـس از   نيـز  ج و د18هاي  مثال در .گيرندمي براطلاعات اصلي را در هو سپس بندهاي پاي

شوند، بندهاي پاياني حالت به منظور توصيف حالت عمل يـا   كه اطلاعات اصلي بيان مياين
به اين ترتيب طبق . اندآن اضافه شده افزودن اطلاعاتي در رابطه با حالت و وضعيت عمل به

  . شود كه زمينه و جواب بر توالي بندهاي قيدي تأثير دارندمشخص مي 1جدول 
  تأثير عامل كلام بر توالي بندهاي قيدي - 1جدول 

  مجموع  سببي  اينتيجه منظوري   حالت  زمان  شرطي  زمينه/جواب
  750  53  0  5  83  336  273  زمينه
  593  146  208  173  50  6  10  جواب

  1343  199  208  178  133  342  283  مجموع

  وزن - 3- 5
 3داند و طبـق نظـر هـاوكينز   عامل وزن را در توالي بندهاي قيدي مؤثر مي )2005(ديسل 

در انتهـاي  ) ترسنگين(تر دليل قرار گرفتن بندهاي قيدي طولاني) 2002( 1و واسو) 2004(
  .استتر از سوي شنونده  پردازش ساده ،جمله

                                                 
1. ground 
2. afterthought 
3. Hawkins  
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  ين بخش تأثير وزن دستوري بر توالي بنـدهاي قيـدي در زبـان فارسـي بررسـي      در ا
مركـب   ةو طول كل جمل ـ) براساس تعداد كلمات(بدين منظور، طول بند قيدي  .شودمي
آمده را بـر طـول كـل    دستو طول بند قيدي به يماندازه گرفت) براساس تعداد كلمات(را 

فـرض بـر ايـن اسـت كـه       )2005(يسـل  اساس مطالعـات د بر. كرديمة مركب تقسيم جمل
و عامـل وزن در تعيـين    ندتربندهاي قيدي پاياني نسبت به بندهاي قيدي آغازي سنگين

ابتدا عامل وزن را بـه همـراه دو متغيـر آغـازي و     . جايگاه بندهاي قيدي پاياني نقش دارد
دهاي و وزن بن ـ 519/0، وزن بنـدهاي آغـازي   هـا براسـاس داده . نماييم پاياني بررسي مي

ميـانگين   4نمـودار   .اسـت واقع تفاوت طول اين دو بند نسبتاً كم در. است 529/0پاياني 
  .دهدوزن در دو جايگاه آغازي و پاياني و پراكندگي آن را نشان مي

  

  
  ميانگين وزن و جايگاه بند قيدي ةپراكندگي رابط - 4نمودار 

  
ميانگين وزن انواع بنـدهاي   5 دارنمو .كنيمبررسي ميعامل وزن را بر معنا  تأثير حال    

دهد كه اين تفاوت نيـز نسـبتاً كـم    آمده نشان ميدستهنتايج ب. دهد قيدي را نمايش مي
  .شده نيز تأثير مشخصي نداردبنابراين وزن در عامل ياد است؛

  

                                                                                                                 
1. Wasow 
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  ميانگين وزن و انواع معنايي بندهاي قيدي ةپراكندگي رابط - 5نمودار

  
دهد ميانگين وزنـي ايـن دو متغيـر بـه     وزن با كلام نيز نشان مي عامل ةبررسي رابط     

بـه ايـن    .و عامل وزن در زمينه و جواب نيز تـأثيري نـدارد   است 528/0و  520/0ترتيب 
ترتيب مشخص است كه ميانگين طول بند قيدي آغازي و پاياني در تعيين توالي بندهاي 

وت طول بندهاي قيدي پاياني نسبت به تفا ،به عبارت ديگر. داري نداردقيدي تأثير معني
تا بتوان ادعا كرد كـه   يستاي نملاحظه طول بند قيدي آغازي در زبان فارسي درحد قابل

  . بندهاي قيدي پاياني و آغازي در توالي آن بسيار مؤثر است) طول(نسبت وزن 
  
  تصويرگونگي  - 4- 5

والي بنـدهاي قيـدي   تصـويرگونگي بـر ت ـ   نقشـيِ  بـه بررسـي تـأثير عامـلِ    ) 2008( ديسل
 ـ 1از ميان انواع تصويرگونگي، تصويرگونگي توالي او. است پرداخته مطالعـات خـود    رايرا ب

تصويرگونگي توالي بدين معناست كه اگر در جهان خارج فعلي زودتر بـه  . كند انتخاب مي
بـه عنـوان نمونـه،    . وقوع بپيوندد، در ساختار زباني نيز بايد به همان ترتيب منعكس شود

گيرند كه مفهـومي را پـيش از    ندهاي شرطي بدين جهت غالباً در جايگاه آغازي قرار ميب

                                                 
1. iconicity of sequence 
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اي بدين جهت در جايگاه پايـاني   و بندهاي نتيجه )الف 19مثال (كنند  اتفاق اصلي بيان مي
 19مثـال  (آيـد   شوند كه نتيجه به لحاظ مفهومي پس از عمل اصلي به دست مـي  واقع مي

  :)ب
  .رويم مي] اگر باران بيايد[. الف )19         

  بنابراين شروع به  [ذيه بسيار نحيف هستند مردم متوجه شدند كه اين حيوانات براي تغ. ب              
  ]. ها كردندپرورش آن                  

خصـوص در رابطـه بـا     بـه  .افتـد  ا تصويرگونگي هميشه و در تمام مواقع اتفاق نمـي ام     
بدين نحـو   ؛كنند گونه بندها تصويرگونگي را نقض مي ان گفت كه اينتو بندهاي سببي مي

ا گاهي در زبان عكس اين ام .گيرد ار ميكه به لحاظ مفهومي ابتدا علت و سپس معلول قر
گيـرد كـه ايـن ترتيـب      ت قـرار مـي  معلول و سپس علنخست افتد؛ يعني  حالت اتفاق مي

  :)20هاي  مثال( مطابق با تصويرگونگي نيست
  ].خواست مرا عصبي و ناراحت كندچون نمي[او حرفي نزد . الف )20        

  ].زيرا ديگر توجه سابق را به درس نداشتم[د بردنمعلمين مدرسه به تغيير حالت من پي. ب             

علـت عمـل پـس از معلـول قـرار      هاي فـوق   شود، در مثال طور كه ملاحظه مي همان 
هايي از اين دست اصل  بنابراين مثال ؛س آن وجود دارداست كه در جهان خارج عك گرفته

ديسـل  . گزيننـد و عامل ديگري را براي توالي خـود برمـي   كنند ميتصويرگونگي را نقض 
عامل تصويرگونگي بر توالي بندهاي قيدي متوجه شد كه اولاً تأثير  ةپس از مطالع) 2008(

گيرنـد   مركـب قـرار مـي    ةدر جملبندهاي قيدي زمان غالباً مطابق با تصويرگونگي توالي 
دادن فعلي كه به لحاظ مفهومي پيش از فعـل بنـد    به منظور نشان 1وي از متغير پيشين(

دادن فعلـي كـه بـه لحـاظ       به منظور نشان 2پايه رخ داده استفاده كرده و از متغير پسين
گونگي غالب بندهاي قيـدي آغـازي از تصـوير    ثانياً؛ )دهد، مفهومي پس از بند پايه رخ مي

و آن را  كننـد  ميوجه از اين عامل پيروي نهيچكنند و بندهاي سببي پاياني به پيروي مي
  .كنند نقض مي

كنيم تأثير يا عدم تأثير عامل تصويرگونگي را بر توالي بندهاي در اين بخش سعي مي     
 ،فرض بـر ايـن اسـت كـه بنـدهاي قيـدي      . قيدي در جملات زبان فارسي بررسي نماييم

                                                 
1. prior 
2.-posterior  
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در اين زبان از عامل تصويرگونگي تبعيـت كـرده و بنـدهاي     ،يژه بندهاي قيدي آغازيو به
هايي از انواع بنـدهاي قيـدي    هاي زير نمونه مثال. كنندسببي نيز از اين عامل پيروي نمي

هـا در  انـد؛ چراكـه ترتيـب قـرار گـرفتن آن     كه از عامل تصويرگونگي تبعيت كـرده  هستند
  :يب و توالي اين اتفاقات در جهان خارج استجملات زبان انعكاسي از ترت

  .دستش را دراز كرد] توانست از درخت بالا برود چون نمي. [الف )21         
  .تا كف آن با مايه آغشته شود] دهيم تابه را طوري حركت ميماهي. [ب               
  ].تا نفسي تازه كنيم[آمديم بيرون همان توي حياط . ج               
  هويت منسجم ] ود آمدندكه بناهاي جديد با كاركردهاي جديد به وجهنگامي. [د               

  .كهن از هم پاشيد هاي سكونت                     
  ].پس براي ما پيامك بزنيد[ما هميشه منتظر نظرات شما هستيم . ه                

  .برد حتماً چربي مفيد پوست را  از بين مي] بگيرداگر در تماس با پوست قرار . [ي                

اند و ترتيب قرار گرفتن هايي هستند كه از اين عامل پيروي نكرده هاي زير نمونه مثال
  :نيستها انعكاس وقايع در جهان خارج آن

  ].اگه نخرم[ كنه  گريه مي. الف )22         
  .خبرم كن] كه بريقبل از اين. [ب               

  ].گذاشتم ها انرژي ميچون بيشتر از آن[ي من عجيب نبود برا. ج               

اسـت و در   كـردن اتفـاق نيفتـاده    توان گفت هنوز عمل گريـه  الف، مي22درمورد مثال     
م قطعي شود؛ به عبارتي ديگر در جهـان خـارج   افتد كه بند دو مي صورتي اين عمل اتفاق

اتفـاق  » كنـد  مـي  گريـه «و سپس جواب شـرط  » رماگر نخ«به لحاظ مفهومي ابتدا شرط 
در اين حالت شـنونده ممكـن   . است افتد كه در مثال فوق عكس اين حالت قرار گرفته مي

ب، در جهـان خـارج   22در رابطه با مثـال  . است فرض را به عنوان يك واقعيت تلقي كند
يونـدد، امـا   پ بـه وقـوع مـي   » قبل از اينكه بري«و سپس بند قيدي » كن خبرم«ابتدا بند 

در رابطـه  . يستشده مطابق با ترتيب موجود در جهان خارج نترتيب موجود در مثال ذكر
 ت عمل پس از معلول قرار گرفته و اين نيز عكـس آن ترتيبـي اسـت   ج نيز عل22با مثال 

  .پيوندد وقوع مي كه در جهان خارج وجود دارد و به
الي بندهاي قيـدي، بـا اسـتفاده از دو    به منظور بررسي تأثير عامل تصويرگونگي بر تو     

بند قيـدي، تعـداد    1343از مجموع . پردازيمها ميمتغير پيشين و پسين به بررسي داده
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كـه  (كننـد  درصد از عامل تصويرگونگي پيـروي نمـي   1/12بند قيدي يعني معادل  162
ايـن   درصـد از  9/87و ) ويژه بندهاي سببي پاياني هسـتند  اغلب بندهاي قيدي پاياني به

دهـد كـه ايـن تفـاوت      اين نتيجه نشان مـي . كنندبندها از عامل تصويرگونگي تبعيت مي
ويـژه بنـدهاي    و درنتيجه عامل تصويرگونگي در توالي بندهاي قيـدي، بـه   دار استمعني

  .قيدي آغازي، نقش بسزايي دارد
 بندهاي زمان پيشين نيز بيش از بندهاي زمان پسـين در  )2008(در مطالعات ديسل 
بندهاي قيدي آغـازي بـيش از بنـدهاي قيـدي      ،گيرند؛ به عبارتي جايگاه آغازي قرار مي

كنـد كـه چـون پـردازش بنـدهاي       وي عنوان مي. كنند پاياني از تصويرگونگي تبعيت مي
شـدن    تر است و از آنجا كه توالي غيرتصـويرگونه نيـز باعـث مشـكل    قيدي آغازي مشكل

يابد، سخنگويان به دنبال اين هستند كـه بـه    ايش ميشود و بار پردازشي نيز افز درك مي
ويرگونگي نـد از تص ـ ا ملات مركبي كه حـاوي بنـد آغـازي   منظور جبران اين مشكل در ج

امـا در   ،تـر شـده   پردازش در بندهاي قيدي پايـاني سـاده   ر،ديگ به عبارت. استفاده كنند
گويان با اسـتفاده از  به همين دليل سخن ؛شود تر ميرابطه با بندهاي قيدي آغازي مشكل

  تـر شـدن درك   باعـث سـاده   ،عامل تصويرگونگي و اعمال آن بر بنـدهاي قيـدي آغـازي   
در . نماينـد  تـر تبـديل مـي    تر را به پردازشي سادهو از اين طريق پردازش سخت شوندمي

نيز ترتيب بندهاي قيدي در جملات مركب اغلب تصـويرگونه اسـت و از    ديسل مطالعات
شـود، وي   عنوان يك عامل معنايي در نظر گرفته مـي نگي توالي غالباً بهآنجا كه تصويرگو

ويژه در رابطه بـا بنـدهاي قيـدي آغـازي بـه كـار        كه به داندميآن را يك اصل پردازشي 
بـار پـردازش را كـم     خواهندكه ميو سخنگويان  استرود؛ پردازش اين بندها مشكل  مي

  .يابند لي به اين هدف دست ميبا استفاده از عامل تصويرگونگي توا ،كنند
  
  گيرينتيجه - 6
دهد بندهاي قيدي در زبـان فارسـي در دو    شده در اين پژوهش نشان مي مباحث مطرح 

ها به قرار گرفتن در جايگاه آغـازي  شوند و گرايش غالب آن ني واقع ميجايگاه آغازي و پايا
در . ي قيـدي تـأثير دارد  عواملي مانند معنا، كلام، و تصويرگونگي بـر تـوالي بنـدها   . است

 رابطه با عامل وزن نيز مشاهده شد كه تفاوت طول بندهاي قيدي پاياني با طول بنـدهاي 
  .داري در اين توالي نداردنتيجه عامل وزن نقش معنيقيدي آغازي نسبتاً كم است و در
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